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 1400، بهار (19پياپی ) 1 ، شمارة12فصلنامة مطالعات و تحقيقات ادبی، سال 

 مقالة علمی ـ پژوهشی

 

یکلیا و رمان و  اثر سارتر دربسته نامةنمایش در «دیگری»بررسی مفهوم 

  اثر مدرسی  تنهایی او

 وجودی سارتر فلسفة از دیدگاه

 علی تسليمی

 نيافاطمه اميری

 مشهدی کريمیزهرا 

 
 چکیده

ام ه نآيد که در مقابل هستی برای خود، يك هستی ديگر بیبرماز مطالعات فلسفی چنين 

 انديشيم، در وجود خود يكکه به خود میحالیدريعنی  هستی برای ديگری وجود دارد؛

رای اين يابيم که وابسته به وجود من است  اين مقاله قصد دارد تا پاسخی بهستی ديگر می

و رتر سااثر  دربسته نامموجودی در نمايشمفهوم ديگری با توجه به فلسفم بيابد:  پرسش

گفته، پيش با توجه به پرسش کار رفته است مدرسی به چه معنايی به اثر ليا و تنهايی اويک

ستی شده، به معنای همفهوم ديگری در دو اثر يادنگارندگان تحقيق اين است که  فرضيم

گر رفتار کننده و هدايتبرای ديگری، يعنی هستی در برابر ديگران، است که عامل تعيين

ای از ميان ش کتابخانهها به روپژوهش، داده فرضيممنظور آزمايش بهفردی در جامعه است  

تحليلی  ها به روش توصيفی وای از آثار فلسفی و ادبی گردآوری شد و بررسی دادهمجموعه

 لسفمفدر « ديگری»مفهوم د که نگارندگان تأييد و مشخص ش فرضيمصورت گرفت  در پايان، 

 است   درستی معنا شدهبه وجودی

 وجودی، سارتر، مدرسی، هستی  فلسفم: ديگری، هاکلیدواژه

                                                           
  دانشيار زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان@yahoo.com1340taslimy 
 ارشد مديريت دانشگاه گيلان کارشناس@yahoo.com12f.amirinia  
 دانشگاه گيلان شناسیارشد ايرانکارشناس z_m.karimi@ymail.com 
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 (19)پياپی  1ارة شم، 12مطالعات و تحقيقات ادبی دانشگاه خوارزمی، سال                                   8

 مقدمه 

قرن بيستم، قرن ظهور مکاتب فلسفی بسياری بوده است که در اين مورد پيدايش و وقوع 

تحولات سياسی، اقتصادی و اجتماعی گوناگون جهانی نظير دو جنگ اول و دوم جهانی، وقوع 

 مفلسف ،طور رسمیبهاند  دنبال داشتهيك تأثيرات خود را بهکمونيسم، جنگ سرد و    هر

ت گرفت ئ، و کارل ياسپرس نشرگويرکههای مارتين هايدگر، کیاگزيستانسياليسم از انديشه

  (48 :1378 ،داد) تو توسط ژان پل سارتر، سيمون دوبوار و تا حدی آلبرکامو بيان ادبی ياف

نظير ادبيات، تئاتر،  یهای مختلفتوان در زمينهم را میسفرهنگی اگزيستانسيالي تأثيرات عمدة

م به ادبيات را بايد آوردن اگزيستانسياليسعلت روی نما، نقاشی و    بررسی و تبيين کرد سي

وجو ملموس و محسوس جست و گرايش به امور انتزاعیدوری از امور  بهدر تمايل فيلسوفان 

آن شد که بار ديگر پس از  اگزيستانسياليسم به بيان ادبی موجب انآوردن فيلسوفکرد  روی

خاصی  اگزيستانسياليسم به شکل برود دو از بين ها فلسفه با ادبيات درآميزد و مرز اينقرن

سارتر مورد  وی که در انديشمدر اين پژوهش، از منظر اصالت وجود به نح از هستی نظر دارد 

به مفهوم عشق و گناه، و سارتر  دربستم ناممدر نمايش« ديگری»قش و مفهوم توجه است، به ن

  پرداخته خواهد شد يکليا و تنهايی اودر است، « ديگری»به نوعی که حضور 

ر، گوهيرککی های فلسفی پيشين، سورنسنت اعتراض بهنوزدهم و در بار در قرن اولين

سوی، پل سارتر، نويسنده و فيلسوف فراناين بحث را مطرح کرد و ژان ،فيلسوف دانمارکی

شدن لسفی، فراموشترين اعتراض اين مکتب به سنت ف  مهمبه ارائم آن پرداختطور رسمی به

دهد، اليسم ارائه میاگزيستانسي ت فلسفی بود  مفاهيمی که فلسفماش در تأملاانسان و هستی

ند  اصالت ایترين مفاهيم زندگی انساناما از اساسی آزادی، شايد تازه و بديع نباشند، مانند

رکز تنهايی در ماند که انسان بهاين نتيجه رسيدهگيری بحث وجود به ها در پیوجودی

 ومواجهه با مرگ با همين تعهد و مسئوليت و نيز در  آفرينش و هستی است  در نسبت

 گيرد  است که اضطراب و دلهره شکل می نيستی

ويژه آزادی ، بهرا رسد که رسالت ادبيات از ديدگاه سارتر، معنای آزادینظر میچنين به

که بايد  بدين معنا نيست بيند،خود، ديگری را می برابرکه هرکسی دراين  دارددربر ،انسان

اد باشد و زآ فرد بايداه ديگران باشد، بلکه اعمال و نگ برای ديگری زندگی کند و تحت تأثير

 کردن باشد ای برای بازتاب رفتار هر فرد برای بهتر عملآينهمنزلم وجود ديگری به

ای برای نيل به آگاهی تلاش و مبارزه غرض از ادبيات تلاش و مبارزه است؛سارتر، ة عقيدبه

ه در مقابل عملی که انجام روست که نويسنداينحرّی حقيقت برای آزادی انسان  ازبرای ت

] نويسد؟ به چه اقدامی دست زده است و چرا اين اقدام مسئول است: برای چه می دهدمی
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  9                     28-7مدرسی   ،  يکليا و تنهايی اوسارتر و دربستم نامم در نمايش« ديگری»هوم مف بررسی

يات هدف ادب کردن است گفتن در حکم عملسخن زم توسل به نگارش بوده است؟ زيرامستل

ويژه آدمی را بر ديگر آدميان خواهد جهان بهسارتر، نويسنده میة عقيدبه تواند باشد؟چه می

گونه عريان شده است، مسئوليت خود را تماماً که بدينی برابر شيئآشکار کند تا ايشان در

و از نويسد تا آزادی خوانندگانش را مخاطب قرار دهد دريابند و برعهده بگيرند  نويسنده می

 ( 121، 85، 38: 1388د )سارتر، نطلبد تا اثر او را زنده بدارب هاآن

، پردازدوجودی( می يف مکتب اگزيستانسياليسم )فلسفمبخش نخست اين تحقيق به تعر

فرد  ش حولامايهنخستين درون بنيان نهاد و گورهيرکسورن کی صورت که اين مکتب رابدين

 زند  انسانی آگاه دور می

زادی آان، و موضوع انس« ديگری»وجودی سارتر و مفهوم  اين مقاله فلسفمصلی چارچوب ا

، ارتردر اثری از س« ديگری»که با هدف بررسی مفهوم  ،اين مقالهدر و انتخاب او است  

نگاشته  وجودی سارتر با توجه به فلسفماز مدرسی  و تنهايی او ليايکو  دربسته ناممنمايش

وجودی  سفممفهوم ديگری با توجه به فلشده است، برآنيم تا به اين سؤال پاسخ دهيم که آيا 

ير  ت يا خمدرسی، به معنای هستی برای ديگری اس سارتر و داستان ناممدر نمايشسارتر 

 ،ی خودبرابر هستی برامفهوم ديگری، هستی برای ديگری درتبيين  هدف از تحقيق حاضر نيز

مبتنی  ی وتوصيفی و تحليل هو داشتن آزادی فردی و اجتماعی است  روش تحقيق در اين مقال

ری از آثار بردااست  بنابراين، پس از مطالعه و فيشای صورت کتابخانهی اطلاعات بهبر گردآور

 ود شپرداخته میبندی موضوعی و تجزيه و تحليل هشده، به طبقفلسفی و ادبی گردآوری

 مکتب اگزیستانسیالیسم. 1

گذار بنيان، گورهيرکسورن کی مکتب اگزيستانسياليسم است کهاز مکاتب فلسفی قرون اخير، 

فلسفی است  ديدگاهی زند؛ بنابراين، اگزيستانسياليسمحولِ فرد انسانی آگاه دور می آن بود و

نظر از قدم وجودی چونان فاعلی آگاه، صرفکه به تقدم وجود بر ماهيت توجه دارد؛ يعنی ت

م يا سط علجوهر و ماهيتی که به من واگذار شود، جدا از هر تعريفی از من، هر تبيين من تو

 (  416: 1386فلسفه يا دين يا سياست )لاوين، 

 از کدامکه هر است اين آيدمی دست به هااگزيستانسياليست نزد مطرح هایبحث از آنچه

 احساس زيستن، در زمان معنایبه بودن انسان، وجود اصالت مانند مضامينی به نوعی به هاآن

 پايان نقطم به تدريجبه اضطراب و نگرانیدلهره،  خويش، و هستی سرنوشت به نسبت مسئوليت

 نظربه اند داشته نظر کاریگنه و پوچی مرگ، غربت، نوميدی، و آوارگی رسيدن )تناهی(،

]  نقش مکتب اين اصول گسترش در جهانی هایجنگ از پس هایو پريشانی هاسامانیناب رسدمی
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 (19)پياپی  1مارة ش، 12مطالعات و تحقيقات ادبی دانشگاه خوارزمی، سال                                   10

 ،ها )حسينیها و آشفتگیامانینابس آن تمام به بود واکنشی اگزيستانسياليسم و کرد سزايی ايفاب

  تقدم 1 وجودی عبارت است از: های فلسفمترين اصول و شاخصهکلی، مهمطوره(  ب975: 1386

  اضطراب 5  وجود اصيل انسانی 4  مسئوليت انسان 3  اختيار و آزادی انسان 2وجود بر ماهيت 

ن (  با چني96: 1388راد، تدينای بقا و جاودانگی )يونسی و جوی راهی برو  جست7  دلهره 6

 پردازيم:می به مفهوم ديگری و اصطلاح دازاين هستی، دربارة یديدگاه و تعاريف متعدد

 تعریف هستی  .2

ای گونهتوان بهمی هايك از آنبراساس هرکه  داردوجود  هستی بباهای مختلفی درديدگاه

ك دستگاه يهستی نه  فلسفمزاده، نقيب عقيدةمتفاوت هستی را تعريف کرد  ازجمله، به

ه دستگا هستی نامی است که بر گرايش و نگرش فلسفی است  فلسفم ایبلکه گونه فلسفه،

 و روال های بنيادی، توجه ويژه به انسانوجود تفاوت شود که بافيلسوفانی اطلاق می فکری

 ای استی، انسان باشندهفيلسوفان هست ةعقيدکند  بهرا از همديگر متمايز می بودن آنان

های ميان قطباش نوسانی که زندگانیتا آنجا ،خوش تضادهای گوناگوندستانگيز، شگفت

 ( 263: 1391جلالی،  زادة)نقيب است رويارو

هستی  ووجود داشته باشد  بايد يعنی چيزی است؛ سارتر، هستی يك مفهوم کلی عقيدةبه

توان تی را میوت کنيم و نام آن را هستی بگذاريم  هسآن قضا آن مطلق باشد تا بتوانيم دربارة

به ا اتکای بهستی  که پديدة ،طورکلی، سه قانون کلیمشاهده و وجدان شناخت  به هایاز راه

ن ر خودش است، هستی هماهستی د آيد، عبارت است از: هستی هست،می آن برای ما پديد

 ( 3: 1389ست که هست )سارتر، ا

 خودش از چه با آن سروکار دارد، بيوجودی خود ماست  آدمی از آن حالت مراد از دازاين

مکن است م برداشتی که هستی که در زمان دارد و با هرگونه با هر نحوة ،آگاه است  دازاين

ر بودش کند و برداشت او از خداشته باشد، موجودی است که در يك سنت رشد می از وجود

مين حول و حوش ه برد  دازاين خويشتن را همواره درسر می اساس سنتی است که در آن به

ات کند و همين درک حاصل از سنت است که امکانتفسير می خاصی درک و سنت و در دامنم

 (  50: 1381بخشد )بيمل، کند و سروسامان میهستی دازاين را آشکار می

تکليف سپرده شده است  دازاين موجودی  منزلمدی است که وجودش به او بهدازاين موجو

صرفاً  سازد با هستی خاص خودش مرتبط می است که با خويشتن نسبتی دارد و خود را

بودنش نه از ماهيت او  وصف تمايزکنندة دازاين در همان نحوة خاصتوصيفی از هستی اوست 

خودش را  تواندوجودی خاصی که عبارت از اين حقيقت است که می نهفته است، نحوة

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jls

.8
.1

9.
7 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.1
73

59
73

2.
14

00
.8

.1
9.

2.
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
is

.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
12

 ]
 

                             4 / 22

http://dx.doi.org/10.52547/jls.8.19.7
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17359732.1400.8.19.2.7
https://fis.khu.ac.ir/article-1-1909-en.html


  11                     28-7مدرسی   ،  يکليا و تنهايی اوسارتر و دربستم نامم در نمايش« ديگری»هوم مف بررسی

چراکه عدم گزينش نيز خود نوعی گزينش است  تمايز  رگزيند، که در واقع بايد برگزيند؛ب

بودن دازاين در همين نکته نهفته است که به هر تقدير بايد خودش را محوری ميان اصيل

 ( 53: 1381برگزيند )بيمل، 

و آغاز انی از هستی کند که مطالعه در حقيقت انسابيان می هستی و نيستیسارتر در کتاب 

هستی برای ديگری  هستی برای خود  هستی برای خود و :شود  انسان دو نوع هستی داردمی

ناختی موجودات چنين ش از خود است و بقيممختص انسان است؛ زيرا مربوط به شناخت انسان 

ری ديگ اما هستی برای ناپذير است،هستی برای خود پايان ،همچنينحقيقت خود ندارند   از

بر ديگری براد که تنها هنگامی که بتوانيم هستی را درکنمی پذير  سارتر خاطرنشانپايان

هستی برای  برابر هستی برای ديگری، يعنیانيم بگوييم که هستی برای خود درتومی ،بشناسيم

ست که ا انسان موجودات صرفاً د که در ميان هممکناظهار می ،ديگران، قرار دارد  همچنين

ديگران هم هستی دارد، ی بلکه برا اش برای خود است،تنها هستیهستی کامل دارد؛ زيرا نه

 ست  موجودات و اشياء، چون ميز و صندلی، که وجودشان تنها برای ديگری ا برخلاف ديگر

ن اصل و آن را همچو« سازدچه از خود میمگر آن نيست،بشر هيچ »قد است که سارتر معت

اصلی  سارتر تفاوت  (127؛ 259: 1381کهون،  ر ک:) دانديا سوبژکتيويسم می« گرايیدرون»

موجودی دارای ماهيت معين و هر داند که را در همين میديگر موجودات  انسان با

ای ندارد  در واقع، نشدهتعيينپيشولی انسان هيچ ماهيت و تعريف از شده است،تعيينازپيش

س، (  پ421: 1384کند )کاپلستون، سپس خودش را معين می آيد،جود میوانسان ابتدا به

 شود دازاين شامل حيوانات و موجودات ديگر نمی

 یبلکه هستی مطلق وجود آمده،هفقط موجودی نيست که از نيستی ب ،هستی برای خود

دنيای  تواند با هستی ديگری ارتباط داشته باشد  پس هستی برای خود، رابطه بااست که می

يگری دهستی  ،برابر هستی خوددارد  درچيز را دربردش چيزی است که همهخارج است و او خو

: 1389آورد )سارتر، وجود میهرا ب کند که با همکاری خود، هستی برای ديگریاندام میعرض

ری برابر ديگگيرد که دريت آدمی زمانی شکل مین هويت آدمی است  هومبين سخن (  اي133

ه با بلک و محض،صرف  از سوی سارتر نه با انديشم« ديگری»گيرد  در حقيقت، کشف قرار می

 ( 51: 1387خانی، حاصل شده است )خطاط و امن« بودن ـدرـ جهان»نوعی تفکر انضمامی و 

هستی خود نسبت  لق دارد، اين است که او در حيطمبه اين بنيان هستی دازاين تع چهآن

 گويای آن است که دازاين در حيطمو اين خود  ه هستی خود مناسبتی با هستی داردب

فهم هستی  ،د  در حقيقتفهموضوح و صراحت می خود را به طريقی از طرق و بااش، هستی
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شناسانه هستیر آن است که هستومندی دازاين د ةمشخصم هستی دازاين است  مميزخود 

 ( 177: 1386است )هايدگر، 

ممکن  هم تاريخی و زمانی افراد متفاوت است، آدمیهای سارتر، گرچه موقعيت عقيدةبه

رباب ا الطوايفیملوک يا بيايد و هم ممکن است در دورةبرده به دن پرستای بتاست در جامعه

بودن، در جهان پذيرد، ضرورت درجهانتفاوت نمی آدميان چه دربارةناما آ پا به جهان بگذارد،

ود شدن است  اين حدها نه وجکارکردن، در جهان در ميان ديگران زيستن و در آن فانی

م عينی  يا بهتر است بگوييم يك جنبم ذهنی دارند و يك جنب نی،ذهنی دارند و نه وجود عي

شوند  و از آن لحاظ خته میجا بازشناهمههستند و  جاعينی دارند که همه از اين نظر جنبم

، وضع ان وجوديعنی در جه اند و اگر بشر آنها را زنده نداردـشر زندهذهنی دارند که با ب جنبم

 (  56-57: 1376)سارتر،  خود را آزادانه نسبت به آنها تعيين نکندـ هيچ نيستند

 «دیگری»مفهوم  .3

ا توجه به ها نبوده است و بديگری هرگز مورد توجه رئاليست لمآور است که مسئبسيار تعجب

ا هم رديگری  دهند پس بايد مسئلمچيز را به خود نسبت میکه اين پيروان حقيقت همهاين

تر از ديگری تواند راستراستی، در قلب حقيقت چه چيزی میبه خود نسبت داده باشند  به

توان ست که اساس آن مانند من است و نمیزيرا ديگری يك اصل مطلق و متفکری ا باشد؛

د خودم احساس او را در وجوکه من ساختمان اوليم حالیدر ،را از بين بردآن  مانند مادة اوليه

امل و روابط دنيای خارجی است؛ زيرا بين عو آن غافل بودند، ازها کنم  چيزی که رئاليستمی

ای فهم ديگری ر است  در حقيقت، برای برقرااين دو وجدان )من و ديگری( هميشه رابطه

م با ديگری من در وجود خود دوم اينکه رابطم ، واين ديگری کيست ملازم است که ابتدا بداني

 ( 214: 1389چگونه است )سارتر، 

ت س آن مانند من اسديگری يك اصل مطلق و متفکری است که اسا شايان ذکر است که

 واسطماما به کنم،د ديگری را در خودم احساس میوجو ود  منراوليه از بين نمی و مانند مادة

انند مای برقرار است  بدن من اعمال خارجی است که هميشه بين وجدان من و ديگری رابطه

سازد، اما روان من برقرار میبسيار ضروری  ایهای جهان با بدن ديگری رابطهدهيکی از پدي

من و  ن روح و بدنم برقرار است، بين روحای که بييعنی همان فاصله از روان او جداست؛

 ديگری برقرار خواهد بود 

ه نام هستی برای ديگری وجود دارد؛ يعنی در مقابل هستی برای خود، يك هستی ديگر ب

يم که وابسته به وجود يابانديشيم، در وجود خود يك هستی ديگر میکه به خود میحالیدر
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که هستم،  طورمن و خودم است  همان واسطمکه از من جداست  ديگری لیحامن است، در

چه که خود و وجود عنصری خودم، معادل آنبيند؛ يعنی من برای هستی آن ديگری مرا می

اگر احساس کند ديگری که ام  انسان طوری ساخته شده بايد برای ديگری باشم، قرار گرفته

ای در درونش راه که بيگانه کندنی حس میدر وجود او راه يافته، با او بيگانه خواهد شد؛ يع

  ( 161-164: 1391خواهد اعمالش را کنترل کند )سارتر، يافته و می

يکی  و نوع هستی قائل شده است:دبرای انسان توان گفت که سارتر می ،طورخلاصهبه

ی ا جزء جدانشدناين هستی دوم ر هستی برای خود، و ديگری هستی برای ديگری  سارتر

ود او داند و معتقد است که هر انسان زنده با هستی ديگری که در وجهستی برای خود می

، هستی ديگری به نام هستی بين اين دو هستی کند و رابطمکند، دارد زندگی میفعاليت می

فراخود سه  وخود  در اين هستی، نهاد،دهد  ه عمل هر دو را انجام میدر درون خود است ک

 هستی برای خود هستند   عامل مشترک

 سارتر . دربارة4

با  پدربزرگ مکتابخانولد شد  با حضور در در پاريس مت 1905ژوئن  21در  رترپل ساژان

که به  ـجوان  ة، نويسند«پل نيزان»پاريس با  مسالگی در مدرسدر شانزده  ادبيات آشنا شد

يل تحص مسارتر به همراه نيزان برای ادام آشنا شد  ـسال دوست صميمی او بودمدت هفت

« ووارسيمون دو ب»سرای عالی پاريس شد که محل آشنايی او با فلسفه وارد دانش مدر رشت

نامه و چند زندگی 1938 سال در تهوعاش با نام با نگارش نخستين رمان فلسفی  نيز بود

 ديوار ها را با نامای از داستانشهرت خاصی يافت  پس از آن، نگارش مجموعه خود ةدربار

 ناتمام ماند   از کرد که به دليل جنگ دوم جهانی( آغ1939)

، اين مکتب فکری موردی معنوان نمونبه (،1980ـ1905) پل سارترانتخاب ژان دليل

ای هرابط «آزادی، ديگری، و گناهکاری»بين  اوست  سارتر رفتمشسته وجودی تفکر شهرت و

« بودشناس»های ون آموزههات مدياز بسياری ج وا اگزيستانسياليستی مفلسف بيند می

 است   ،معروف، مارتين هايدگر

 مناميش، نما1943ه دهد  او در سال سارتر تصميم گرفت تا با قلم خود به مقاومت ادام

 ی و نيستیهسترا کرد و در همان سال با انتشار که درخواستی برای مقاومت بود، اج ،را هامگس

مدت  د  سارتر درکرهای نظام فکری خود را مشخص پايه، های هايدگرو با پيروی از انديشه

 د نگارش درآورد که با موفقيت همراه ش را به بستهدربا نام ای نامهچند روز، نمايش
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فرانسوی با ادبيات متعهد و  نگار و مبارز سياسینويس، روزنامهپل سارتر، فيلسوف، رمانژان

خود، شهرت زيادی در ميان فيلسوفان قرن بيستم به دست آورد   اگزيستانسياليسم مفلسف

 کيد دارد أپذيری او در قبال خود و ديگران تبر آزادی کامل انسان و مسئوليت اواگزيستانسياليسم 

ن سال، در هما اما آن را نپذيرفت  ،نوبل ادبيات شد ةجايز ةبرند 1964سارتر در سال 

 1979نقلاب شد که تا زمان پيروزی ا« ندانيان سياسی ايراندفاع از ز»رئيس سازمانی به نام 

رد  1945ل را نيز در سا« لژيون دونور کلژ دو فرانس» ةه فعاليت خود ادامه داد  او جايزب

خاک ه از دنيا رفت  خاکستر او در گورستانی در پاريس ب 1980سارتر در سال  کرده بود 

 نوشت واگ مر بارةدر مراسم وداعبا نام  کتابی سپرده شد  پس از مرگ سارتر، سيمون دوبووار

 1( 190-191: 1382)براون، 

های ها و نمايشرمان»ه نويسد کبا توجه به نگاهی که سارتر به ادبيات دارد، ماتيوز می

ه کار کسی است کهای فلسفی او آشکارا گونه که نوشتهاند، همانشدت فلسفیسارتر به

ود جو(  همچنين، 85: 1378)ماتيوز، « نويس نيز هستنامهشنويس و نمايحال، رمانعيندر

نی ، نشان از ارتباط دروتیهستی و نيسای چون فلسفی قطعات ادبی در بطن آثار سنگين

 وجودی و ادبيات دارد  فلسفم
 دربسته نامة. نمایش1. 4

 بایق تريج به شد  بازهم شروع له!...بع پيشخدمت:»نامه چنين آمده است: جايی از نمايش

که ان( که به منزلت انسانی توجه کرده است  چن3: 1381)سارتر، « برخورد انسان منزلت

گارسين: »نوشته است:  در جايی ديگر تانسياليسم به انسان توجه دارد بيان شد، مکتب اگزيس

  در اين (21: 1381)سارتر، «    تنهايی خودش را نجات بدهداند بهتوکدام از ما نمیهيچ

 قسمت هم به نوعی به مفهوم ديگری اشاره کرده است  

کس مجبور است پردازد که در آن هرسارتر به بررسی موقعيتی می ،نامهدر اين نمايش

ای برای گونهموقعيتی، هر فرد بايد خودش را بهاعمالش را برای ديگری توجيه کند  در چنين 

و در معرض ديد قرار دهد  يك مرد و دو زن پس از مرگ در اتاقی با هم  کند نمايانديگری 

پس از ورود به آن، از اينکه آتش اما هريك  ،انددانند که به جهنم آمدهاند و هر سه مینشسته

به حقيقت دست شوند و سرانجام زده میشگفت کنندهای آن را مشاهده نمیجهنم و شکنجه

  ستا ديگری مها مأمور شکنجيك از آنر عذاب هستند و هرود مأموفهمند که خو می يابندمی

در  ،هاز اينکند که برای انتقام های فراوان، گارسن پيشنهاد میپس از کشمکش، در ادامه

 ةاما از نگاه خير ،پردازدمی هبستر شوند  گارسن به نوازش استلروی او با يکديگر هم پيشِ
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 ،کندفرو می هدارد و در بدن اينکاغذبری برمی ميك تيغ هبماند  استلتواند در امان نمی هاين

  انسان مرده ممکن نيست ةراما مرگ دوبا

 رسد و دلهرةانی مرگ فرا میر زمنامه يادآور مرگ است  همضمون اين بخش از نمايش

انديشه و  ولی نيستی! کند  در آن، آنکه هستییات را درگير میبودنش و آمدنش تمام هست

باور است،  ن بر اينکه لاويفکر نبودن و هستی نداشتن همواره با تو قرين است  چنان

 ممانند شمشير داموکلس در هر لحظصورت مرگ که نيستی نهايی من است، بودن، بههيچ

اه آن آگ دهم که ازام بالای سر من آويزان است  من در اوقاتی که به خودم اجازه میزندگی

دچار دلهره  اما حيوان و درخت زيرا دازاين از مرگِ خود آگاه است،ام؛ باشم، مملو از دلهره

گ به همان اندازة است  مرسارتر، مرگ نابودی کلی  عقيدةاند  بهاز آن غافلنيستند؛ چون 

شدن و نهايی و اصلی زندگی من نيست  مرگ چيزی جز خشك لحظم  تولد بيهوده است

د هودگیِ وجوه نيست  مرگ فقط شاهد ديگری بر بيد من چونان وجودی آگانابودشدن وجو

 ( 421: 1386انسانی است )لاوين، 

نشينی اند محکوم به همرسد که هر سه فهميدهبه پايان می حالیجا و درنمايش در اين

 « تاس نشينی با ديگراندوزخ هم»برند که می ابدی با يکديگرند و به آن اصل بنيادين پی

 تقی مدرسی .5

ماه هردر تاريخ هفدهم م ،معاصر ةنام دورپزشك ايرانی صاحبو رواننويس مدرسی، رمان تقی

حصيل به ت مقصد ادام به 1338در سال   دنيا آمدتهران به رهجری شمسی د 1311سال 

شناس نويسنده و زبان) «آن تيلر»با ( 1343سال بعد )مريکا رفت و پنجا ةايالات متحد

را  دفص ممجل ،مدرسی در ايران شد مريکا ساکن اد و براى هميشه در کرازدواج  (مريکايىا

آغاز ( 1333) يى اويکليا و تنهابا انتشار رمان  30م کار نويسندگى را در ده او  کردمنتشر می

اى چهره ار، او نويسنده بود مبداستانى که هرچند اولين تجر(  343: 1383)ميرعابدينی،  کرد

 جانشريف( رمان 1344)چهل  مدر ده  های ايران معرفى کردشاخص در ادبيات آن سال

نوشت  هاى غايبکتاب آدما عنوان رمانى به زبان انگليسى و ب 1364در   را نوشت جانشريف

سال ر دنيز  آداب زيارتآخرين رمان مدرسى با نام   فارسى منتشر شد به 1368که در سال 

 (  92-93: 1383)تسليمی،  شددر ايران چاپ  1368

نيز معيار و مرز  اومتفاوت است و مهاجرت ة مدرسى شامل دو دورنويسى روند داستان

کند، منتشر مى اولين اثر خود را 1334به سال  اواين دو دوره از يکديگر است   ةجداکنند

] هاى عهد وار و برداشتى از داستانکه با نوعى نگاه اسطوره يکليا و تنهايى اورمانى با عنوان 
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نويسنده   عتيق، زبانى توصيفى، محکم و زيبا و نيز روايتى منظم و منسجم نوشته شده است

تنها نام تقی اوجى که نه مشود  نقطمى اوج مواجه ماش با يك نقطابتداى نويسندگى همان در

نويسى ايران داستان مبلکه در کل تاريخ صدسال ،30 مهاى دهی را در تاريخ ادبيات سالمدرس

  (51-52: 1379)ميرصادقی،  کندتا به امروز تثبيت مى

شناختى در قالب جامعه شناختى را فارغ از هرگونه نگاهانسان ـکليتى جهان  او يکليا و تنهايى

هايى که هم طی سالآنکند، تيق( روايت مىهاى کتاب مقدس )عهد عمبناى اسطورهموضوعى بر

عى را به هنرمند هاى متعدد و متنوها و مضمونتوانست موضوعو مى بوددر حال تغيير  ايران مجامع

ها، ها و جدالتمام اين اتفاقى به دور از مدرساين احوال،  ماش پيشنهاد کند  با همکر زمانهو روشنف

همه فراز و فرود  و فرم با آن از نظر موضوع، محتوا اويکليا و تنهايى نويسد  او را مى يکليا و تنهايى

نشان  تقی مدرسی جسارتى از خود  جسارت تقى مدرسى است ةدهندنشان ،30مده مدر جامع

کند  همان جسارتى که بورخس هم دهد که نامش را براى هميشه در ادبيات ايران تثبيت مىمى

 ( 161 -162: 1369د )سپانلو، دهدر آثارش از خود نشان مى
 لیا و تنهایی اویک داستان. 1. 5

پادشاهان  دخترى از نسل  افتدماجرايى است که در يك شب اتفاق مى يکليا و تنهايى او

از سرزمينش  شدههن دريدهپيرابا عشقى به چوپان پدرش  مواسطليا بهنام يک اسرائيل بهبنی

 ميرمرد بدنرسد  با ورود پاه مىر کشد، پيرمردى ازيکليا در کنار رودى دراز مى  شودطرد مى

کند و از با يکليا صحبت آغاز مى ،همان ابليس است که ،شود  پيرمرداصلى داستان آغاز مى

با طلوع خورشيد، شيطان يکليا را به د  کشپرسد  اين صحبت يك شب طول مىرنج او مى

شتى از داستان بردا که مشخص است،طورهمان  کند،و او را ترک مى گذاردحال خودش مى

له را تأييد ئن نيز اين مسع، فرم و ريخت داستابر موضوعلاوهت  هاى کتاب مقدس اساسطوره

 وضعيت ،کندمدرسى اين قالب )اسطوره( را براى اثرش انتخاب مى دليل اينکهکند  مى

 سی ايران بوده است  مسى، اجتماعى و فرهنگى نامساعد دهسيا

تا  ،شناسيم)تنهايی( را می ای از وجود ايشاننبهجهی که تنها جوهای يكاين شخصيت

 ند رخود درگي بااينان   اندپذيرفتنیارچوب زمانی و مکانی کتاب اما در چ ،ندناپذيرباورحدی 

خواهد شهر مبشر زيبايی، صفتی نکوهيده در شريعت يهود، همان شيطان است که می ،عسابا

  مدرسی درگيری درونی شمارديرانی بکشاند  او نيز مانند شيطان عشق را مقدس میرا به و

به پيروی از  عموی شاه، او راکند  عسابا، پسرعاشقانه مجسم مینفس ميکاشاه را با تغزلی 

خواند  رمانتيکی تقواستيز که از قراردادهای متداول زی خود فرامیتمايلات طبيعی و غري

] رهايی غريزه از قيد تمام  جويد و از شور مطلق، بازگشت به طبيعت واف خود بيزاری میاطر
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ميکاشاه نقش مهمی  ةتغيير ارادقاد در تاعگرای بیکند  اين طبيعتپيروی می اهمحدوديت

 (  343: 1383)ميرعابدينی،  دارد

دارد  از  نويسد، شايد اشاره به ثبت اعمال انسانظاهر تاريخ را می، که بهيورام کاتب

 آور سعادتبخش، پيامراهنمای رهايی سالمرد ميان ها ترين گناهرگزترين اعمال تا بريز

باز غافل قرار است  مردی عامی و آگاه در مقابل پادشاه هوس مردم شهر و رستگاری ميکاشاه

ونگر که ابزار ها است، زنی افسکند  تامار يادآور زن جادو در افسانهو او را تطهير میگيرد می

  د زاندایکردن حس شهوت، قربانيان خود را به دام ماو با بيدار  خود اوست جادويش

کليا يکه چوپان پادشاه يعنی پدر  ،شدن عشقش به کوشیيکليا دختر پادشاه پس از فاش

 ای که موسی)خيمه "عاجتما مخيم"شود  در مقابل جامعه طرد میو از سوی پدر خود  ،است

که به پايش حالیشود و دراش دريده میورد و جامهخزيانه می(، تا)ع( به امر خدا ساخت

اورشليم  ة، از دروازاسرائيل لعنت شدهی بنیشده تا همگان بدانند که او از سوای بستهزنگوله

 ت روی اوسبيابان پيشو حالا تنها  شودخارج می

يش از پها نماد رسوايی يکليا هستند  زنگولهرسد که در اين داستان، نظر میچنين به

هنگام قدر زودرسانند  آنها آواز رسوايی او را به آنجا میآنکه يکليا به شهری پا بگذارد، زنگوله

شر هستند، اد تنهايی بکليا و ميکاشاه نمي که همه بتوانند از اين عفريت گناهکار بگريزند 

شوند، از یگناهکار شناخته م برندبه عشق پناه می ايی که برای رهايی از اين تنهايیهانسان

  شوندمی ،مانند و اسير تنهايی، تنهايی جاودانعشق خود دور می

کند  ر میپتنهايی يکليا را « هيچ»فضای تهی بيابان  سکوت و  ستتبعيدگاه يکليا بيابان

هايی اوست  نمايانگر جاودانگی تن ،خصوص پايان داستان در بيابانبه ،يا در بيابانحضور يکل

  (346: 1383)ميرعابدينی،  بيابان هميشه بيابان است و يکليا برای هميشه تنها خواهد ماند

جنگ  ه است و شايد جنگ هوس با معصوميت،جنگ شيطان با يهو مضمون اين داستان

ت  ان اسنفس اماره با نفس پاک  اين داستان بازتاب دوگانگی عشق در رستگاری و هبوط انس

لف آن برای تسکين آلام خود به عشق پناه ؤچون معاصران مهای اين کتاب همشخصيت

 شوند،می از جامعه طرد وبلکه گناهکار شناخته  ،رسندتنها به رستگاری نمیاما نه ،برندمی

 د داوطلبانه عشق خود را رها کنند که خومگر آن

عشق  آيد کهبرمی چنين ،در اين داستان، با مضمون عشق مواجه هستيم  از ديدگاه فلسفی

من با ديگری است )و از اين جهت است که نبايد عشق را در نفس خود يك نوع  سرمنشأ رابطم

وجود بيايد که يك کشش يا هتعارض دانست(  عشق واقعی وقتی ممکن است در قلب معشوق ب

] تواند معشوق هم به اين شرط میتمايل صادقانه نيز در ديگری وجود داشته باشد و در مقابل آن 
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ذهنی حالت  طوربر تمايل عينی يعنی لذت بدن از بدن، بهسوی عاشق کشيده شود که علاوهبه

ين جهت است که به هم  در قلب خود احساس کندرا ديگری  جنبش و تحريك روانی از جانب

 ( 309-312 :1389خواهند نه تنش را )سارتر، دل روح معشوق را میغالب عشاق پاک

رسد  نفی میمناچار به مفهومی کاملاً شود که بهای انجام میگونهتحليل سارتر از عشق به

منظور کسب ارزش ه بهخاطر قدرت، بلکديگری است، نه به کردن ارادةتصرف هدف عشق

 ن نفوذ کرده ی است که قبلاً در ماهدف آن تغيير نگاه بيگانه ،نظر معشوق  بنابراينمطلق در 

 (  73: 1375)کين،  است

ه چه کتوانند به ما بگويند پردازند، نمیهای اخلاقی که به کليات میيك از مکتبهيچ

ز يك می جهای جهان نشانه و علامتی نيست  اخلاق کلی وجود ندارد  آدبايد کرد  در راه

وجود هدستگاهی است، مجموعه روابطی است، که اين اقدام را ب سلسله عمل و اقدام نيست 

 (  42: 1376آورد )سارتر، می

 نامه و داستانتحلیل محتوایی نمایش .6

 برابر دیگریاحساس گناه در .1. 6

؛ ی استسارتر قابل بررس دربستمنامم مطلبی است که در نمايش ریبرابر ديگاحساس گناه در

به  تعبيری، وضع نوع بشر است کهدوزخی بسيار زمينی است  به درهای بستهزيرا دوزخ 

کردن ذهن از نويسد سارتر، با محرومیسارتر م دربارة طغيان ناگهانی رسيده است  کمبل

يابد  او با میدست طور عادی در اختيار هستند، به يك موقعيت جهنمی های فراری که بهراه

ای نفرهرد شيطانی و يك زن حقير، گروه سهالنفس، يك فکنار هم قراردادن يك فرد ضعيف

نامه، ل کمبل، در اين نمايشساخته که بايد به بدترين شکل عمل کنند  با توجه به تحلي

برابر شخص تن درگفدروغشکلی از رفتار بين دو شخص است: تجلی صميميت است   فريب

از  ، هريكبستهدر ناممدر نمايش ،او عجزآور است  حال تر است؛ حضوريار مشکلثالث بس

گر هها شکنجيك از آندهد  هرسه نفر مزاحم را نشان میاين به تعبير استندال ها شخصيت

 ها را تشکيلاست که جهنم آن« سومی»اين  گر( ديگری است )يك مدوسای شکنجهدوتای 

گونه که خواننده همان تدريج آشکار خواهد شد وناخوشايند بهناچار، اين حقيقت هدهد  بمی

  (131: 1381شود )مارسل، ارزش میآورد، حقيقت در اين مورد مخصوصاً بیبه ياد می

باز و مظنون به قتل شوهر دوستش جنسگارسن يك مرد فراری است  انيه يك زن هم

که گارسن معتقد است درصورتیکند  کمبل نی میوجدان استله سنگي رکشی باست و کودک

دنيای آنها ديگر  ،دبو يك راهبه «هنيا»دل، و يك ژنرال فاتح، استله يك همسر و مادر پاک
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ای بسيار هوشمند است، متوجه شده که نوشتن جهنمی نبود  سارتر که نويسنده

سه  ،هو استل هگارسن، ايندشوار خواهد بود  های عاری از خطا اش با شخصيتنامهنمايش

به آنها را وادار به اقرار  هدو رياکارند و اينهر هشخصيت داستان هستند  گارسن و استل

  «ايمانتخاب شده ما هم دقيقاً» آمده: از قول اينه در بخشی کند موقعيتشان می

ن، آکوشند با کاستن از گناه خود و تحريف يك از سه شخصيت میهر ،در ابتدای نمايش

شان ديگر حتی کاریبرند فريبکه پی میاما پس از آن ،ديگری برهنداز شرم حاصل از نگاه 

جا در آن علت حضورشان ةو دربار شايندگتواند خودشان را بفريبد، زبان به گفتن حقيقت مینمی

طلبی و مخالفت دليل عقايد صلحگويد بهگويند  گارسن میاند سخن میکجا بوده که قبلاًو اين

زدواج کرده ا گويد با پيرمردیمی ،ستکه جوان و زيبا ،هاند  استلکرده با جنگ او را تيرباران

 است   مرتکب زنا شدهمحبوبش  رش پولی فراهم کند و سپس با مردفقي ةاست تا برای خانواد

پس چرا  ،دياگويد که اگر چنين افراد فداکاری بودهخندد و میهای آنها میبه دروغ هاين

کنند  گارسن پس از مدتی، هر سه اعتراف و حقيقت را فاش مید؟ يامحکوم به عذاب شده

جبور مو همسرش را  هآوردهای بسياری را به خانه و زنا  سال زنش را شکنجه داده بودپنج

کنند و اف میيك به واقعيت اعترهر ،هرحالآنها در بستر صبحانه بياورد  به تا برای ه بودکرد

 ( 30-1: 1381تر، )سار شوندبه عريانی خويش آگاه می

 عنوان شناسی است که آن را باهم و کارکردی از رواناحساس گناه يك بخش م مطالعم

ات اجتماعی شناسی، اين هيجان خودآگاه در ارتباطاسند  از ديدگاه روانشنمی« هيجان خودآگاه»

يابد  برای احساس افزايش می شدهديگران، خود و رفتارهای انجام نی دربارةشود و از نگرايافت می

ك ياحساس گناه  اساسی فرض شده است « فتارهای خودر»و « خود»گناه، ارزيابی منفی از 

ردن رفتارهای علت پاسخ به تخلف اخلاقی، بالابنظر گرفته شده و به ماعی و اخلاقی درهيجان اجت

بل   در مقا(2000، )ايزنبرگ دهداخلاقی، آيين معاشرت بين فردی و بهداشت فردی روی می

اتوانی ، عدم پاداش و نهيجانی دردناک است که با احساس کهتری« احساس شرم»تخطی يا خطا، 

سمت اعتراف، دهنده و دردناک است و فرد را بهاما احساس گناه هيجانی کمتر تکان همراه است،

 (  62-27: 1389مهری و همکاران، د) 2کندجبران و عذرخواهی هدايت می
 بستهدرتحلیل سارتر از . 2. 6

ام اين بود تا با اين هدف اصلی»نويسد: اثر خود چنين می اش دربارةنامهپايان نمايشدر سارتر 

ما هميشه مسوم  ما اين بدان معنی نيست که رابطما ،«جهنم يعنی ديگران»نامه بگويم شنماي

خواهم ت است  میمتفاو خواهم بگويم کاملاًچه میهميشه شيطانی است  آن است، که اين رابطه

] هنم توانند جاست، فقط اين ديگران هستند که میمان با ديگران ناجور و دشوار بگويم اگر روابط
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يز در خود ما ترين چمان از خودمان، در اساس، ديگران مهمباشند  چرا؟ زيرا برای شناخت

اساس از همان  خودمان تعمق کنيم، اگر بکوشيم خود را بشناسيم، در هستند  اگر دربارة

خودمان  ما با همان متر و معياری دربارةما دارند   کنيم که ديگران دربارةتفاده میشناختی اس

 خويش به قضاوت بنشينيم   اند، تا دربارةن را به ما دادهکنيم، که ديگران دارند و آداوری می

رونم که در د چهداوری ديگران در آن نقش دارد  هرخود بگويم، هميشه  هرچه که دربارة

را  يعنی وقتی روابط من زشت هستند، خود نم، داوری ديگران در آن نقش دارد؛کاحساس می

و انبوهی آدم  مدر جهنم هست ام و بعد ديگر واقعاً دربست در اختيار وابستگی به ديگران قرار داده

ند؛ اما اين اگرانبرند؛ زيرا سخت وابسته به داوری ديکه در جهنم به سر می در جهان وجود دارند

 ن فقط اهميتای با ديگران داشت و ايتوان هيچ رابطهنمیکه پس  وجه به اين معنا نيستهيچبه

 ( 32-31: 1377 سارتر،) «کندکدام از ما مشخص میديگران را برای هر کنندةتعيين

 بستهدر، سه شخصيت ديگران مثل ما نيستند  به اين ترتيبآيد که از بيان سارتر چنين برمی

زی است  هدف من نماد چي« مرده»جا اند  اينايم و آنها مردهکه ما زندهمثل ما نيستند، غير از اين

 هايی دربارةاند، که داوریبيدهای از رسومات و عادات چساين بود تا نشان بدهم که مردم به سلسله

اين  دهند بآن را تغيير  کوشند تامین هايی که حتماً برند  داوریخويش دارند که از آن رنج می

شان هايها و عادتطلبیتوانند محدودة مشکلات، جاهکه نمی  تا جايیها هستندجماعت مثل مرده

اند  براز داشتهاآنان  مانند که ديگران دربارةهايی میرا بشکنند و به همين خاطر اغلب قربانی داور

  بدجنس باشند  آنها به مثل ترسو ياروشن است که  به اين خاطر کاملاً 

ت، دلهره اش به آن پرداخته اسنامهمکتب اگزيستانسياليسم، که سارتر در نمايش مايمدرون

 شود  دلهرهمون نمیترس و هراسی است که به چيز خاصی رهن ،يافتهيا نگرانی، ناراحتی تعميم

يهوديت  های معينی از تفکر درهراس از پوچی وجود انسانی است  اگزيستانسياليسم با جريان

د، نبينانی میکه وجود انسانی را در حال سقوط و آلوده به گناه، رنج و دلهره و نگر ،و مسيحيت

هايی هها را به انکار ايدتوافق دارد  اين تصوير تيره و بدشگونِ زندگی انسان، اگزيستانسياليست

دهد؛ زيرا، ق میگری سوصفای رواقیو رفاه،  بينی روشنگرانه، حسخوشبختی، خوشنظير 

رانه و نگتوانند فقط بازتاب يك فهم سطحی از زندگی يا يك طريق سادهها میاين ،رغم آنانبه

 ( 419-420: 1386نوميدانه و تراژيك وجود انسانی باشند )لاوين،  احمقانم انکار صحنم

شند، اند که ترسو باروع کردهنامه بيان شده است، وقتی شبخشی از نمايشدر ه کچنان

ر از نگرانی پوقتی دور و بر آدم اند  ها ترسو بودهکند که آناين واقعيت را عوض نمی چيزهيچ

بودن زنده است مرده خواهد تغييرشان بدهد، اينها و اعمالی است که نمیخاطر داوریبه

]  ( 33: 1377)سارتر، 
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معنی آزادی  چی )ابزورد(ايم، از طريق پوکه لابد زندهجايیآنسارتر بيان کرده است که، از

ای که قرار شيطانی ز طريق اعمالی ديگر  در هر دورةيعنی تغيير عمل ا دهم؛را نشان می

شکند، نمی ی راشيطان اين دايرة بشکنيم و وقتی انسانکنم، آزاديم که آن را بگيريم، فکر می

بينيد که رابطه می شود ، به اختيار راهیِ جهنم میماند  پسدر آن باقی می باز هم به اختيار

مضمون  ای که تنها طرف مقابل اشاره دارد، سهکلفتی و آزادی، آن آزادیبا ديگران، پوست

 (  33: 1377اند )سارتر، نامهنمايش
 لیا و تنهایی اویکتحلیل داستان . 3. 6

س   احسااسترشد و تعالی فرد  لازمم« احساس گناه»و « حساس شرما» ،در تفکر اسلامی

قی مقدس ف فرد به عدم تطابق کردارش با هنجارها و احکام يك نظام اخلاوناشی از وق گناه

ار رهايی است و مؤمن با تحمل مجازات يا کيفری که برای آن گناه در نظر گرفته شده، انتظ

 ديدةپمانند هر « های خودآگاهانهيج» ،شناختیی رواناز آن را دارد  بر طبق مباحث علم

کنند که احساس نيافته نيستند  بيشتر پژوهشگران ادعا میيافته يا سازشديگر، مطلقاً سازش

جبران را  هانگيزد تا اشتبامیر است؛ زيرا انسان گناهکار را برگناه يك پاسخ هيجانی سازگا

ست هيجان اهيجان ناسازگار نيز باشد  احساس گناه ممکن شکل يك تواند بهکند  اما گناه می

انی ازداری و آسيب روپذير نيست و باعث استرس، بآسانی اصلاحی باشد که بهناسازگار

شده يا نشده، قابل جبران س در فرد ايجاد شود که کار انجامهنگامی که اين احسا شود می

، های جبرانی، تا حدودیعاليتدهد که با فنشخوارهای فکری شديدی روی می نيست،

تعد تواند در افرادی که مسشود و میبرطرف نمی اما کاملاً يابد،فرد تسکين میاحساس 

  ( 26-27: 1389مهری و همکاران، د نقل ازد کند )ايجااختلال  روانی هستند مشکلات

 ندارد قانون که را ایحميده و نيك اعمال ديگر امروزه  من دوست اینشناخته را گناه»

 ،نيست راکد قانونبی کار  امپذيرفته را آن من که است قانونی چنين خاطربه و نامندمی گناه

 «کندو نااميد می مسخره را نمازخوانده و خشك هایروح  دارد جسارت و درخشدمی هميشه

 ( 15: 1350)مدرسی، 

م و گناه گناه معرفت و دانايی آد  از گناه انسان است يکليا تنديسیدر داستان حاضر، 

ه پس از کچون تامار هم ،ستيکليا تنهاتنهايی ندارد  فرزندان او، گناه عشق که فرجامی جز 

ام شاه که هرچند مردم شهر به او احترشود و ميکاهای مکرر از شهر رانده میبازیعشق

ای بر ،لف آنؤران مهمچون معاص ،های اين کتابست  شخصيتهاتنعشق تامار بی ،گذارندمی

 ( 343: 1383)ميرعابدينی،  رسندرستگاری نمیبه اما  ،برندتسکين آلام خود به عشق پناه می
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اختيار نديشيده بودم  مثل گل نيلوفری که در جريان آب قرار گرفته باشد، بیمن به گناه ني

 ( 4: 1350عشق رفته بودم )مدرسی،  ترين زوايای خانمتا تاريك با او

و آويزان تو هميشه تنها بودی  يکليا درست گوش کن؛ تو اگر تنها نبودی، به دامن ا يکليا

شود،  شدی  زمانی که از آغوش او مانند مهی که از دامن کوهسار به طرف دشت سرازيرنمی

 کشاندت  تو از اينهای گمشده و خاموش صحرا میسودای تنهايی به گوشه ،شدیجدا می

خواستی به عشقت عظمت و نشاط بدهی؟ آه يکليا! مگر عشق یخواستی؟ متنهايی چه می

خاطر عظمت و شيرينی عشقت جامه بر تنت عظمت نداشت؟ مگر مردم اسرائيل بهتو 

کن که تو  ندريدند؟ اقرار کن يکليا! نه مثل زمانی که در مقابل پدرت اقرار کردی  اعتراف

 ( 4: 1350ای )مدرسی، تنها بوده

شدن دربرندارد و کار شناختهای جز گناهدر اين داستان، نتيجهعشق شايان ذکر است که، 

 است  هاو احساس دوگانگی در توضيح هيجانپيامد احساس گناه، تنهايی، بيگانگی 

جتماعی اکه فرد از احساس گناه به ادراکی منفی از ارتباطات  ستبه اين معنا« تنهايی»

ات خود را توانند اشتباهیاند، افرادی که نميابد  تحقيقات نشان دادهخود با ديگران دست می

نفی مادث خودشان يا حو ارزشی کنند و دربارةديگران ببخشند، ممکن است احساس بی دربارة

ايی کشيدن از ارتباطات اجتماعی، احساس تنهعقب يجمنشخوار ذهنی داشته باشند و در نت

 دة، دربرگيرن«بيگانگی شخصی»امل ش (  احساس بيگانگی2005 ،ايجاد شود )دی و مالتبی

 «بيگانگی اجتماعی»ارش است و ثباتی و دوگانگی بين تصوير فرد از خود و رفتبی درک

دارد   ارتباط محکمی« تنهايی»ی يا تفاوت بين خود و ديگران است که با جوکردن جدايوجست

ن با نابرايگناه ندارد و ب هيچ کنترلی در حيطم کندیکند، فکر ممی شخصی که احساس گناه

های ض آسيبشود و در معربه ديگران، از جامعه و ديگران دور میهايش نکردن هيجاننزديك

شده، احساس گناه جامت اناساس تحقيقا(  بر2009نو و همکاران، ورگيرد )نقل از بروانی قرار می

 ( 26-27: 1389، د )دمهری و همکاراندار و مثبتی با افسردگی و اضطراب هم دارمعنیارتباط 

ر را ب طبيعی و حسی طان )عسابا: پسرعموی شاه( غريزةشي در اين داستان، نمايندة

افتد  ثر میکند که در ذهن پادشاه مؤآزادی فرويدواری طرح میو های انتزاعی ترجيح داده ارزش

ل شوند  چرا بايد اعماوچونها بیتکليف آسمانی ارزش است و ارزشدر انديشه و زبان سنت، 

  شهر براند را از« تامار»دهد که جانب يهوه )خدا( را بگيرد و احساس وظيفه به شاه فرمان می

شود، چه سالار گذشته، زن مدام رانده و شيطان تلقی میهبه اين ترتيب، در جوامع اسطور

گيرد یمشاه نيست که تصميم  خود(  اين 94: 1383)تسليمی،  چه دختر شاه ،محبوب شاه باشد

 ناه برحذر دارند گگيرند تا او را از بلکه ديگران هستند که برای او تصميم می زن را بيرون براند،

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jls

.8
.1

9.
7 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.1
73

59
73

2.
14

00
.8

.1
9.

2.
7 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
is

.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
12

 ]
 

                            16 / 22

http://dx.doi.org/10.52547/jls.8.19.7
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17359732.1400.8.19.2.7
https://fis.khu.ac.ir/article-1-1909-en.html


  23                     28-7مدرسی   ،  يکليا و تنهايی اوسارتر و دربستم نامم در نمايش« ديگری»هوم مف بررسی

روز ما برابر هستی ديگری قرار داريم و ظهور و بجهان، درگفت که ما در اين توان می

اگر ديگری  تواند اين وضع را تغيير بدهد میچيز نکاملاً آزاد و محدود به حدودی است و هيچ

ود را مفهوم خ م، حتی آزادی شخصی نيزکرديطور واحد زندگی میدر اين جهان نبود و ما به

ر من آيد؛ يعنی اگوجود میری از همين مقايسه بهداد  موضوع گناه و تقصيرکااز دست می

ناهکار برابر ديگری است و اگر ديگری وجود نداشت من گمرتکب اشتباهی شوم، اين گناه در

کنم  اين چيزی اه میاحساس گن ، به اين دليل گناهکارم که دربرابر نگاه ديگرینبودم  ابتدا

 تيم ما در زندگی به نوعی با آن مواجه هس است که همم

ر خود ر عصری شاهد چهره و نمايی از وضع بشری است  در هر عصری بشسارتر، ه عقيدةبه

  (21: 1376کند )سارتر، برابر جهان انتخاب میو دربرابر مرگ، را دربرابر ديگران، دربرابر عشق، در

بودن، در پذيرد، ضرورت درجهاندميان تفاوت نمیآ چه دربارةوضع بشری يا جبر بشری؛ يعنی آن

 ( 57شدن )همان، جهان کارکردن، در جهان در ميان ديگران زيستن، و در آن فانی

دانم ما میا ام که جهان را حقانيتی برتر نيست،من همچنان بر اين عقيده» :نويسدکامو می

که  که در اين جهان چيزی دارای معنی است و آن بشر است؛ زيرا بشر تنها موجودی است

 کوشش حقيقت بشری است ين جهان لااقل متضمن برآيد  ا« داشتنمعنی»ی تواند در پمی

علت و  يض کنيم  جهانتفو اوه ضد سرنوشت برا بر بر اين است که دلايل و حقانيت بشرما 

بايد  يم،هنجات د سازيمای را که از زندگی میديشهخواهيم انحقانيتی جز بشر ندارد  اگر می

او، عدالتی  يعنی دادن امکان عدالت به ،نکردن اوبشر يعنی مثله نجاتبه نجات بشر برخيزيم  

 ( 90-89: 1356کامو، )« ها بشر قدرت استنباطش را داردکه تن

يگری که سارتر، وقتی آدم مرتکب گناه شد، خود را برهنه يافت؛ زيرا هستی د عقيدةبه

ناه ر حين آزادی گيك از اعمال ما دهر کرد ودر وجود او تمرکز داشت، احساس گناه می

 ولی بها  من با گناه کنمنگرد و من گناه او را نظاره میصرف است  ديگری به گناه من می

ورت که صبه هر  ،کند و روابط ماام و در اين جهان ديگری هم مانند من زندگی میآمده دنيا

اتوانی ما به ناما اين گناه همراه با  شويم،کدام مرتکب گناه کبيره می حظه هردر هر ل ،باشد

خواهم از چه من بهرکند  را بيشتر میا ه گناهان ماين جهان آمده و اين ناتوانی در هر لحظ

طرف  از کشاند ی را هم به سرحد گناه میديگر های منآزادی ديگری دفاع کنم، کوشش

يك هر ،سازم  در حقيقتمی بيشتر باشد، باز هم او را آلودة گناههرچه قدرت دفاع او ديگر، 

ر وجود دمن ، کند  پسای برای ارتکاب گناه اوست و گناه او را کم نمیوسيله از اعمال من

ای است که ظهور من در اين جهان خودش وسيله برابر هستی او گناهکارم و صرفاًدر ،خودم

]  (  326: 1389کند )سارتر،  کاراز گناهرا او 
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 گیرینتیجه. 7

 يعنی چيزی وجود ت؛هستی يك مفهوم کلی اس گفتتوان شده، میمطالب ذکربا توجه به 

هستی  آن قضاوت کنيم و نام آن را آن مطلق باشد تا بتوانيم دربارةداشته باشد و هستی 

يگری دن شناخت  همچنين، مفهوم مشاهده و وجدا هایتوان از راهبگذاريم  هستی را می

اما  کنم،ودم احساس میوجود ديگری را در خ من  معنای ديگری يك اصل مطلق استبه

 ای برقرار است  اعمال خارجی است که هميشه بين وجدان من و ديگری رابطه واسطمبه

يعنی  نام هستی برای ديگری وجود دارد؛ هدر مقابل هستی برای خود، يك هستی ديگر ب

وجود  م که وابسته بهييابانديشيم، در وجود خود يك هستی ديگر میکه به خود میدر حالی

طورکه هستم، من و خودم است  همان که از من جداست  ديگری واسطمالیحمن است، در

ه چه کخود و وجود عنصری خودم، معادل آنبيند؛ يعنی من برای هستی آن ديگری مرا می

ند کاگر احساس است که ام  انسان طوری ساخته شده بايد برای ديگری باشم، قرار گرفته

ای در هکند که بيگانديگری در وجود او راه يافته، با او بيگانه خواهد شد؛ يعنی حس می

 خواهد اعمالش را کنترل کند  درونش راه يافته و می

مکتب  دربرابر هستی انسان گفت که درتوان می ،شدهبنابراين، با توجه به مطالب گفته

است که در  ای برای ديگری وجود دارد و اين همانستیوجودی(، ه اگزيستانسياليسم )فلسفم

يگری نتيجه رساند که مفهوم دو ما را به اين  سارتر قابل بررسی است نامممحتوای نمايش

 رسد  اين هماناحساس گناه می )اجتماع(، بهبرابر ديگری معناست که هستی انسان دربدين

شود  یم از جامعهيکليا اجهيم و موجب طرد موبا آن ليای مدرسی ست که در داستان يکا عشقی

ما اين ا ،«جهنم يعنی ديگران»دهد: سارتر دوزخی را نمايش می، دربسته ناممهمچنين، در نمايش

 من يك از اعمالهر ،شيطانی است  در حقيقت و وممما هميشه مس معنی نيست که رابطمبدان

بر هستی او برا، در وجود خودم درکند  پسای برای ارتکاب گناه اوست و گناه او را کم نمیوسيله

تفاده کند  ای است که او از گناهان من اسوسيله گناهکارم و صرفاً ظهور من در اين جهان خودش

بکوشيم گر خودمان تعمق کنيم، ا يز در خود ما هستند  اگر دربارةترين چدر اساس، ديگران مهم

رند  ما با ما دا کنيم که ديگران دربارةتفاده میخود را بشناسيم، در اساس از همان شناختی اس

 تا دربارة اندادهن را به ما دکه ديگران دارند و آ کنيمخودمان داوری می تر و معياری دربارةهمان م

استان است که دو درو همينبه مزاحمت ديگری اشاره دارند  از خويش قضاوت کنيم  هر دو اثر

مستقيماً به  سارتر طرحی دارد که نامميکديگر مقايسه شوند  نمايشاند با بسيار متفاوت توانسته

ها انداست قدر قدرتمند است که توانسته است در بسياری ازآن ظور مفهوم ديگری نوشته شده ومن

]  خودنمايی کند   يکليا و تنهايی اواز جمله 
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